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روزنه

شهادت سردار سلیمانی ثابت کرد
ایران، فصل مشترک

 جناح های سیاسی

دو بزنــگاه  مهــم سیاســت خارجــی یعنی  �
اضافه کردن نام ســپاه پاســداران به فهرســت 
سازمان های تروریستی از سوی آمریکا و شهادت 
سردار قاسم ســلیمانی بازهم به دست آمریکا 
علاوه بر پیام هــای مهم نظامــی و دیپلماتیک 
یک پیام مهم در سیاســت داخلی ایران داشت 
و آن اشتراک تمام عیار همه نیروهای سیاسی بر 
سر منافع ملی اســت. به یاد داریم هنگامی که 
آمریکا ســپاه را تروریست دانست، بیشتر فعالان 
و تحلیلگــران سیاســی ایران، اقــدام آمریکا را 
نکوهش کردند و آن را  غیرعقلانی  دانســتند و 
گفتند امکان تروریســتی خواندن کل یا بخشی از 
نیروی نظامی کشــورها وجود نــدارد. این گزاره 
نه فقــط از دهــان اصولگرایان بلکه از ســوی 
نیروهای اصلاح طلب هم شــنیده شــد و حتی 
تمــام نمایندگان مجلس در یک  روز مشــخص 
در حمایت از ســپاه، لباس این نهاد نظامی را بر 
تن کردند یــا در چند روز اخیر وقتی به پیام های 
تسلیت شــخصیت ها نگاه می کنیم، درمی یابیم 
که جبهه بندی  سیاســی در محکوم کردن آمریکا 
هیــچ تأثیــری نداشــت و از اصولگراتریــن تــا 
اصلاح طلب ترین شــخصیت های سیاسی اقدام 
آمریکا را مصداق بــارز نقض قوانین بین المللی 
و یک ترور آشــکار دانســتند یا دربــاره مواجهه 
بــا آمریکا هیچ کــس تردیدی وارد نکــرد و اگر 
بحث هایی وجود داشــت، بر ســر نوع و شکل 
آن بــود؛ به نحوی که عمدتا خواســتار برخورد 
نظامی شدند و برخی هم اتخاذ تصمیم سیاسی 
و حقوقی علیه آمریکا را درست قلمداد کردند. 
دیگــر آنکه نه تنهــا تمام نیروهــای جبهه های 
سیاســی داخلی موضعشــان در قبال شهادت 
ســردار ســلیمانی واحد بود، بلکه حتی بخشی 
از جامعه روشنفکری هم در محکومیت آمریکا 
همــان نظــری را اعــلام کردند که سیاســیون 
داشــتند؛ به نحوی کــه دو روز پیــش محمــود 
دولت آبادی در روزنامه «ایران» نوشــت: «به پا 
گر خلد خاری آســان برآید/ چه سازم به خاری 
که در دل نشــیند. از لحظه ای کــه خبر فاجعه 
ترور ســردار قاسم ســلیمانی را شنیدم، مفهوم 
این عبارات بالا ذهنم را رها نمی کند: چه ســازم 
به خاری که در دل نشــیند؟ و از خود می پرسم 
آیا این اســت سرنوشــت همه فرزندان شایسته 
ایــن آب و خاک، با هر اندیشــه و هر گرایشــی؟ 
انهدام؟ باری... ایران بــار دیگر یکی از فرزندان 
شایســته خود را بــا دریغ تمام، از دســت داد. 
شخصیتی که سدی سترگ در برابر خون آشامان 
داعش برآورد و مرزهای کشــور مــا را از نکبت 
حضور آنان ایمن داشت. من نیز در اندوه عمیق 
ازدســت دادن آن انسانی که شــخصا دورادور 
دوست می داشتمش، سوگوارم». علی نصیریان 
هم گفت: «رفتار کسانی که ناجوانمردانه خون 
این سردار بزرگ ایران را به زمین ریختند، از یادها 
نخواهــد رفت... بغضم اجــازه نمی دهد بیش 
از این درباره این شــهید والامقام، ســردار قاسم 

سلیمانی سخن بگویم».
با ذکر ایــن مهم می تــوان دریافت که حتی 
فراتر از شهادت سردار سلیمانی، فصل مشترک 
تمام شخصیت های سیاسی و حتی روشنفکری، 
منافــع ملی اســت، زیرا قریب به اتفاق ایشــان 
باور دارند که سردار قاسم سلیمانی برای تأمین 
منافع منطقه و به طور غیرمســتقیم منافع ایران 
خــارج از مرزهــا فعالیت می کرد و این ســخن 
کــه او و هم رزم هایش جنگ را بــه کیلومتر ها 
بیــرون از ایران برده بودنــد، از جمع متکثری از 
شخصیت ها شــنیده شده اســت. چنین حالتی 
ســال ها پیش یعنی هنگام جنــگ ایران و عراق 
هم مشاهده می شــد و از یاد نمی رود زمانی که 
همه نیروهــا بر دفاع از میهــن تأکید می کردند 
و حتــی برخی در شــرایطی پا به میــدان نبرد 
گذاشــتند که با رویکرد داخلی مســئولان وقت 
زاویه های مهمی داشتند. تمام نیروهای سیاسی 

بر وجه سلبی این حالت هم اتفاق نظر دارند.
گرچه در تاریخ ۴۰ســاله انقلاب این مفهوم 
معمــولا از پــسِ رخدادهای تلــخ دیپلماتیک 
متبادر شــده اما به هرروی یک نتیجه قطعی را 
عیان کرده اســت که دوست و غیردوست افراد 
صرفا در مواجهه با منافع ملی سنجیده می شود 
و این دوگانه به دلیل آنکه تمام نیروهای سیاسی 
بــر مفاهیــم اصلی و کلــی اشــتراک دارند، در 
حوزه سیاســیِ داخلی صرفــا در دعوای قدرت 
ایجاد می شــود و امــری ذاتی نیســت؛ اما این 
قطعیت در قضاوت کنشــگری های کنشــگران 
داخلی صادق نیســت؛ برای مثال شــاید از دید 
اصولگرایانِ ســنت گرای سیاســی روشــنفکری 
مانند دولت آبادی خودی محســوب نشــود، اما 
او در منظــر ملی خودی اســت، زیــرا در دفاع 
از یادداشــتش می گویــد: «توجه مــن فقط به 
موضوع تمامیت ارضی بوده است. دو نکته جزء 
پرنســیب های من بوده اســت؛ مردم و مرزهای 
ایران. او (سردار سلیمانی) و نظامیان زیردستش 
داعش را از مرزهای ما دور کردند. این برای من 

بسیار اهمیت داشت».
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واقعا دنیای عجیبی شده اســت؛ مردم نه تنها  �
به یکدیگر، بلکه به خودشــان هم رحم نمی کنند. 
به هر طرف که می رویم و به هرســو که می نگریم، 
آثار و نشــانه های تقلب، گران فروشی، کم فروشی، 
ریــا، تزویر، کلاهبــرداری و نادرســتی را به وضوح 
می بینیــم؛ از اجنــاس تقلبــی گرفته تــا کالاهای 
نامرغــوب و کم دوام بــا ظاهری زیبــا، ولی تقلبی 
و تقریبا مشــابه اصلی، از مــواد غذایی گرفته مثل 
عسل و آبلیمو و ادویه و فلفل و زردچوبه و زعفران 
تقلبــی که این آخری یعنی زعفران را با کاکل ذرت 
درست می کنند! تا اجناس و کالاهای کم دوام چینی 
که شبیه اصلی، ولی بســیار کم دوام و نامرغوب و 
البته برای جذب بازار فروش کمی ارزان تر به وفور 
عرضه می شود. واقعا به کجا می خواهیم برویم!؟

 محمود بلیغیان – اصفهان
مشکلات  � مشکلات خیابان شکوفه، منطقه ۱۴: 

ســاکنان ناحیه یک، منطقه ۱۴ به شرح زیر است و 
ساکنان از شهردار منطقه تقاضای رسیدگی به آنها 
را دارند: ۱ـ وجود تعمیرگاه ها در خیابان شــکوفه، 
به ویژه مقابــل کوچه هــای آزادی و رازی غربی و 
توقف خودروها در پیاده رو مشکل ســاز شده است 
که ضــرورت دارد همان طور که شــهرداران قبلی 
وعده انتقال تعمیرگاه ها به منطقه غیرمســکونی 
را داده بودنــد، اقــدام شــود. ۲ـ ســاکنان خیابان 
شــکوفه، انتهای کوچه رازی شــرقی و عسگری از 
حضور فروشــندگان دوره گرد و سمساری ها که از 
صبح تا شب به فاصله پنج الی ۱۰ دقیقه از طریق 
بلندگــو آلودگی صوتــی ایجاد می کننــد. یکی از 
سبزی فروشــان که مدتی قبــل پلاک خودروی وی 
هم چاپ شــد، بــرای مدتی کوتــاه پیدایش نبود، 
اما دوبــاره اقدام به کار غیرقانونــی اش می کند و 
از ســاکنان، بیماران، ســالمندان و کودکان سلب 
آســایش می کند. ۳ـ سدمعبر فروشــندگان میوه 
که با وانت بار در حاشــیه خیابان شــکوفه توقف 
می کنند و با این کارشان باعث ترافیک و راهبندان 

خیابان می شوند.
فرخی پور

تلفن گویــای ۱۱۹ را تنظیم کنند: پیش از این که  �
برای اطلاع از ساعت تلفن گویای ۱۱۹ را می گرفتیم، 
بلافاصله ســاعت رسمی کشــور اعلام می شد، اما 
اکنون هم تقویم و هم ساعت با دو صدای متفاوت 

زیر و بم اعلام می شود و مفهوم نیست.
افسانه

politics@sharghdaily.ir

مهرشاد ایمانى

زینب اســماعیلي: حســین امیرعبداللهیان از سال ۷۰ 
در وزارت خارجــه مشــغول بــه کار شــده و دوره اي 
دیپلمات ایران در بغداد بوده اســت. او سال هاي دولت 
احمدي نژاد و بخشــي از دولت روحاني، معاونت عربي 
وزارت خارجــه را بــر عهده داشــت و به واســطه این 
مســئولیت، ارتباط تنگاتنگي با سپاه قدس داشته است. 
آنچه در ســوریه، لبنان و یمن مي گذشــت، همیشه در 
وزارت خارجــه و ســپاه قدس و نهاد بالادســت، یعني 
شــوراي عالي امنیت ملي، در حال بررســي بوده است. 
او اکنون معاون امور بین الملل مجلس شوراي اسلامي 
اســت؛ اما همیشــه او را به عنوان دیپلماتي نزدیک به 
ســپاه قدس معرفي مي کنند. اگرچــه خودش مي گوید 
هیچ گاه عضو این نهاد نبوده، پیش تر در مصاحبه اي که 
با او داشتم، در این باره این گونه توضیح داده بود: «من با 
سردار سلیماني و تیمي که در حوزه سیاست خارجي و 
امنیتي کشــور فعالیت مي کنند، از سال ۷۰- ۷۱ که وارد 
وزارت خارجه شدم، ارتباط داشتم که به تحولات عراق 
و ارتباط ســردار ســلیماني با پرونده عراق و همچنین 
ارتباط مســتقیم بخش هاي سیاسي - امنیتي کشورمان 
با تحولات عراق برمي گردد». او که در دوره اي حســاس 
معاون عربــي وزارت خارجه بود، در مصاحبه اي که ۱۹ 
مرداد ۹۶ در «شــرق» منتشر شد، درباره نحوه همکاري 
خود در معاونت عربي با ســپاه قدس این گونه توضیح 
داد: «در موضوعات حساس امنیتي– سیاسي، هر زمان 
که در وزارت خارجه مي خواستم به مذاکره اي دوجانبه 
یا چندجانبه براي سوریه، عراق و درباره مسائل اساسي 
منطقــه بروم، پس از برگزاري جلســات کارشناســي با 
مدیران و کارشناســان سیاســي، بین المللي و حقوقي 
وزارت خارجــه و اخــذ راهبردها از دبیرخانه شــوراي 
عالي امنیت ملــي، حتما اول با وزیــر خارجه صحبت 
مي کــردم. ســپس در موضوعاتي که در حوزه ســردار 
سلیماني بود، نظر سردار سلیماني را گرفته و در جریان 
آخرین تحولات قرار مي گرفتم و از مشــورت هاي ایشان 
اســتفاده مي کردم. ... شما وقتي به عنوان یک دیپلمات 
مي توانید موفق باشید که حرفي را که در زمان مذاکرات 
مي زنید، بتوانید اجرا کنیــد. بالاخره باید در آخر مذاکره 
دستاورد مشخصی داشته باشید و طرف مقابل احساس 
کند اگر به یک توافق رســیدید، این توافق مي تواند اجرا 
شود. این هماهنگي با مســئولان ذي ربط به من خیلي 
کمک مي کرد. ... یک ســري مسائل در حوزه امنیت ملي 
در اختیار وزارت اطلاعات اســت؛ شــما وقتــي با آنها 
هماهنگي داشــته باشید، نظرات آنها را بگیرید و بدانید 
این حرفي که مي زنید، مي توانید اجرا کنید، اولا به شــما 
براي ادامه مذاکرات قــدرت مي دهد، ثانیا طرف مقابل 
شــما حس مي کند آدمي که روبه روي اوست، بي اطلاع 
نیست و اگر جمع بندي مي شــود، قدرت این را دارد که 
درون نظام خود و در سطوح تصمیم گیري و تأثیرگذاري 
آن را به نتیجه برســاند، آن را توجیــه کند و در مرحله 
عمل هم بتواند کار را پیش ببرد». روز گذشته با او درباره 
ترور سردار سلیماني به دست آمریکا و به دستور ترامپ، 

گفت وگویي داشتم که مي خوانید.

 چرا ترامپ تصمیم گرفت چنین هدف بزرگي را  �
بزند؟ مي توانست مواضع کوچك تري را مدنظر قرار 

دهد. تحلیل شما چیست؟
بــه نظرم آقاي ترامپ و هــر طرفي که به ترامپ در 
این موضوع مشورت داد، نتوانسته ابعاد بزرگ پیامدهاي 
این اقدام را در لحظه اي که تصمیم مي گرفته، درك کند. 
تعبیــري که در ابتداي این حادثه تلــخ به کار بردم، این 
بود که ترامپ از خطوط قرمز عبور کرد و قاعده بازي را 
رعایت نکــرد. بنابراین باید پیامدهاي این حادثه و اقدام 
متقابلي را که جمهوري اســلامي ایران در پاسخ به این 
حرکت طراحي کرده و در زمان مناسب اجرا خواهد کرد، 
خیلي خوب درك کند. وقتي آقاي ترامپ دو شــب قبل 
درباره این اقدام تروریســتي که با دســتور او انجام شد، 
خیلي کوتــاه صحبت کرد، از چهره او مي شــد دید که 
چقدر به  هم  ریخته و از اقدامي که انجام داده وحشــت 
کرده است. به نظرم آقاي ترامپ نفهمید چه کار مي کند 

و چه پیامدهاي سختي را خواهد داشت.
 در همین حال اگرچه از نظر همه طیف هاي فکري  �

معتقدند اتفاق بدي از منظر امنیت ملي رخ داده و به 
بحث انتقام و واکنش تأکید دارند، اما برخي دوستان 
به منظر دیگري اشــاره مي کنند که در دام مســائلی 
که به نفع یارگیري هاي منطقه اســت، نیفتیم. چقدر 
نگران این قضیه هســتید و چقــدر اقدام جمهوري 

اسلامي مي تواند این مسئله را تشدید کند؟
به نظرم جمهوري اسلامي ایران در دهه هاي گذشته 
پس از پایان جنگ تحمیلي همواره در عالي ترین سطوح 
در شوراهاي عالي امنیت ملي، در تصمیم نهایي که به 
تأیید مقام معظم رهبري مي رسد، یك نکته را به خوبي 
رعایت کرده و آن اینکه کشــور وارد جنگ و دام هایي که 
دشمنان ایجاد مي کنند، نشود و به نظرم مسئولان عالي 
نظام و مقام معظم رهبري  کشور را از گردنه هاي خیلي 
خطرناکي در دهه هاي گذشــته عبــور داده اند؛ چه در 
جریان اشــغال افغانستان به دست نظامیان آمریکا، چه 
در جریان اشغال عراق در سال هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ از سوي 
آمریکایي هــا. بنابراین تجربه هاي مختلفــي در مقابل 
مردم ما و سیاست مداران دنیا قرار دارد که ضمن اینکه 
جمهوري اسلامي ایران مقتدرانه عمل مي کند و اقدامي 
را که به معناي واقعي بازدارنده باشــد، انجام مي دهد، 
در عین حال به دنبال جنگ و شروع جنگ در منطقه نبوده 
و نیست. خیلي موافق دوگانه جنگ و صلحي که برخي 
به آن مي پردازند، نیســتم. اینکه با هر اتفاقي موجي از 
نگراني ایجاد مي شــود که یــك دام و درگیري جدید به 
وقوع خواهد پیوســت؛ معتقدم با درایت طرف ایراني، 
جمهوري اسلامي ایران حداکثر خویشتن داري را در کنار 
حفظ حداکثري اقتدار و امنیت ملي کشور دنبال مي کند. 

کســاني هم که نگران هستند باید این را بدانند که آنچه 
مي تواند امنیت ملي کشــور را در حد اعلا تضمین کند، 
حرکت هاي مقتدرانه و در عین حال حکیمانه اي است که 
باید جمهوري اســلامي ایران در قبال چنین حوادثي به 

منصه  ظهور برساند.
 شــما در عراق کار کرده اید و عراق ناامن را بسیار  �

دیده اید. به واســطه حضورتان در وزارت خارجه و 
معاونت عربي هم با این کشور ســر و کار داشته اید. 
عراقي که در آن ســردار سلیماني ترور شد، عراقي با 
وضعیت بدتر از آنچه قبلا دیده ایم، اســت؟ آینده 

عراق را با این شرایط چطور مي بینید؟
من به دلیل مســئولیت هایم در وزارت خارجه در دو 
مقطع در عراق کار کرده ام. یك مقطع در دوران حاکمیت 
حزب بعث و صدام بود که به عنوان دیپلمات سه سال در 
ســفارت ایران حضور داشتم؛ از سال هاي ۱۳۷۶ تا اواخر 
۱۳۷۹ . در آن دوران کــه حاکمیــت حزب بعث و صدام 
بود، از ســال ۲۰۰۳ پس از اشــغال عراق توسط آمریکا 
هم به دلیل مسئولیت هایي که در وزارت خارجه داشتم، 
پرونده عراق همیشــه یا پرونده مســتقیم کاري ام بود یا 
مرتبط با آن. مــن در دوران عراق تحت حاکمیت صدام 
با همــه جنایت هایي که کرد، حضور داشــتم. در دوران 
عــراق پس از ۲۰۰۳ میلادي کــه آمریکایي ها آمدند هم 
بارها از نزدیك با آن مواجه بودم. از زمان اشــغال عراق 
به دست آمریکایي ها، ناامني در عراق تشدید شد و واقعا 
اگر صدام رفت به لحاظ وضعیــت امنیتي، آمریکایي ها 
هیچ ارمغاني براي مردم عراق نیاوردند، حتي وضعیت 
را به شــدت ناامن کردند. در ماه هاي اخیر به دلیل اینکه 
آمریکایي ها سیاســت هاي مبتني بر آزمون و خطایشــان 
در عراق با ناکارآمدي ها و شکســت هاي فراوان مواجه 
شد، بر موج برخي از نارضایتي هاي عمومي و معیشتي 
در داخل عراق ســوار شــدند و تلاش کردند سیاســت 
«بي دولت ســازي» را در عــراق پیــش ببرنــد. هم زمان 
تلاش کردند تا همیــن کار را در لبنان هم انجام دهند و 
پنج ســال قبل هم در یمن ایــن کار را انجام داده بودند. 
با این بي دولت سازي، ناامني هاي مدیریت شده را تشدید 
کردند و در سایه بي دولت سازي عراق و ایجاد یك دولت 
ضعیف در عراق پس از اســتعفاي عــادل عبدالمهدي 
-که البته بخشــي از آن به مطالبات مردم برمي گشت و 
آمریکایي ها از این شــرایط به خوبي سوءاستفاده کردند- 
توانســتند فضایي ایجاد کنند کــه در قالب این فضاهاي 
به هم ریخته و نبود یك دولت مقتدر آمریکا بدون اعتنا به 
حاکمیت، تمامیت ارضي و استقلال عراق، اولا نیروهاي 
حشدالشعبي که نیروها و قرارگاه هاي مبارزه با تروریسم 
را مدیریت مي کند، مورد هدف قــرار مي دهد، ثانیا یکي 
از عالي رتبه تریــن فرماندهــان عراقي حشدالشــعبي  و 
همچنین قهرمان ملــي مبارزه با تروریســم در منطقه، 
ســردار سلیماني را هدف قرار مي دهد. من به عنوان یك 
کارشــناس معتقدم اگر اقدام مقتدرانــه بازدارنده اي از 
ســوي منطقه، عراق و جمهوري اسلامي ایران در پاسخ 
به گســتاخي اخیر آمریکا اتخاذ و عملیاتي نشــود، هم 
منطقه اي ناامن تر در آینده خواهیم داشــت و هم آینده 

عراق نگران کننده تر از وضع موجود خواهد بود.
 شما به واســطه مســئولیت تان در حوزه عربي  �

وزارت خارجه، ارتباط نزدیکي با سپاه قدس داشتید 
که مــن پیش تر در مصاحبه اي با شــما به این مورد 

پرداخته ام. روایت شما از سردار سلیماني چیست؟
به دلیــل ارتبــاط نزدیــك کاري در وزارت خارجــه، 
دســتگاه دیپلماتیك و حوزه هاي مرتبــط بهترین لقب 
را براي ســردار ســلیماني، قهرمان ملي، سردار صلح و 
ســردار کمك به تأمین حداکثري امنیت ملي کشــورم 
و امنیت منطقــه و فراتر از آن قهرمــان جهاني مبارزه 
با تروریســم می دانم و معتقدم همه اقدامات ســردار 
ســلیماني تقویت کننده امنیت و صلــح در منطقه و در 
ایران بود. من به عنوان کسي که از سال ۱۳۷۱ در وزارت 
خارجه به حــوزه کاري مرتبط بــا حوزه هاي مأموریتي 
ســردار ســلیماني و تقریبا ۲۵ ســال از نزدیك با ایشان 
ارتباط داشتم، مي گویم سردار سلیماني فقط یك سردار 
و ژنــرال نظامي نبود، یك سیاســت مدار و دیپلمات در 
کنار روحیات معنوي بود که به واسطه شخصیت فردي 
فوق العاده اي در صحنه هاي نبرد از ایشــان یك سردار 
شجاع ساخته بود. در عرصه هاي سیاست و دیپلماسي 
با اینکه ایشــان دیپلمات نبود، اما مذاکره کننده ای قوي  
بــود که مي توانســت در مــراودات و مذاکرات خارجي 
خودش مانند یــک دیپلمات ورزیده و کارکشــته طرف 
مقابــل را متقاعد کرده و به اهداف خودش نزدیك کند.
درعین حال ذهنی بســیار راهبردي و استراتژیك داشت 
و مســائل را تا عمیق ترین نقاط و افق ها تحلیل مي کرد 
و همــه اینها ســردار ســلیماني را منحصر به فرد کرده 
بود. تجربه نشــان داده هرکدام از ســرداران در ۴۰ سال 
گذشته به شهادت رسیده اند، سرداران دیگري این پرچم 
را به دست گرفته اند اما شــخصا معتقدم امثال سردار 

سلیماني شــاید در هر قرن به عدد انگشتان دست هم 
نمي رســند و از ایــن منظر باید یك بار دیگــر تأکید کنم 
آقــاي ترامپ قاعده بازي را به هم زد، درك درســتي از 
تصمیمش نداشــت و باید پیامدهاي سخت این اقدام 

گستاخانه را تحمل کند.
 ما در داخل کشــور طیف گسترده اي از دیدگاه ها  �

را داریم. افکار تند راســتي درعین حــال، افکار تند 
نزدیک به اپوزیســیون که هرکدام بــا موضوع ترور 
سردار سلیماني به شکلي برخورد مي کنند. این سؤال 
را مي خواهم از دل ســخنان این طیف مطرح کنم. 
بالاخره ســردار ســلیماني چهره جنگ بوده و جنگ 
یعني کساني کشــته مي شــوند و ممکن است فرد 
غیرنظامي و منطقه غیرنظامي هم درگیر جنگ شود. 
شــاید خاطره اي از سردار ســلیماني داشته باشید، 
در مــوارد عملیاتي که ممکن اســت در یك منطقه 
مسکوني و کشتار افراد بي گناه خارج از جنگ محتمل 

باشد. موضع سردار در چنین مواقعي چه بود؟
ســردار ســلیماني و هم رزمانش که به ایشان کمك 
مي کردنــد، در تحولات ســوریه یا عراق، همــواره یکي 
از خطــوط قرمز اساسي شــان مردم بي گنــاه بودند. این 
موضوع همیشــه مورد تأکید مقــام معظم رهبري هم 
بــود؛ یعني هرجا کــه از جمهوري اســلامي ایران براي 
کمك مستشاري درخواست مي شد، این موضوع را مقام 
معظم رهبري به مسئولان ذي ربط مرتبا تأکید مي کردند 
که جزء خطوط قرمز ماســت. سردار ســلیماني خیلی 
درباره این موضوع با دقت عمل مي کرد و صحنه جنگ 
را از صحنه غیرجنگ در فرماندهي خودش جدا مي کرد، 

نه آن گونه که آمریکایي ها بزدلانه در نیمه شب در بخش 
عادي فــرودگاه و در محوطــه داخلي فــرودگاه بدون 
هماهنگــي با دولت عراق بــدون اینکه جرئت مواجهه 
و رویارویي داشــته باشــند، به این شکل بزدلانه با راکت 
و موشــك از هوا خودروي سردار را هدف قرار مي دهند. 
ســردار جنگ را مردانه در میــدان جنگ انجام مي داد و 
بیــن نظامي و غیرنظامي تا حدي تفکیك قائل مي شــد 
کــه نه تنها زنان و کودکان و افــراد بي دفاع و غیرنظامي 
مصون و خط قرمز ایشــان و همکارانشان بود، بلکه این 
رفتار ایشان خوش نامي براي سردار و سرداران جمهوري 
اســلامي ایران و سیاســت جمهوري اســلامي ایران و 
البتــه حزب االله در لبنان ایجاد کرده بــود. موردي را  که 
فراموش نمي کنــم، برایتان بازگو مي کنم؛ در دوره اي که 
معــاون وزارت امور خارجه بــودم، بارها اتفاق مي افتاد 
آقاي دمیســتورا، نماینده وقت دبیر کل سازمان ملل در 
امور ســوریه، بــا من تماس مي گرفــت و مي گفت فلان 
شهر که نیروهاي مسلح و تروریست هستند، به محاصره 
ارتش سوریه درآمده، مسلحان و داعشي ها مي خواهند 
از آنجا خارج شــوند و ما آمادگــي داریم توافق کنیم که 
اینها از آن منطقه خارج شــوند و شــهر را تخلیه کنند. 
حاضر هستند سلاح هاي سنگینشان را زمین بگذارند، با 
سلاح هاي سبکشان به شــهر دیگري بروند که آن شهر 
هم در تصرف داعش بود. وقتي ما وارد مراحل تبادل با 
نیروهاي سازمان ملل مي شدیم، همکار خوب من آقاي 
دمیستورا و نیروهاي ســازمان ملل طرف تروریست ها و 
مســلحان بودند، ما در این عملیات کمك مي کردیم به 
آنها که تروریســت هایي که ســلاح را زمین گذاشــته اند 
بتوانند به ســلامت خارج شــوند و به نقطه دیگر بروند؛ 
اما وقتي مي خواستند بروند، رهبران داعش که به خون 
سردار سلیماني تشنه بودند و اگر او را گیر مي آوردند بدتر 
از شهید حججي با او رفتار مي کردند، به آقاي دمیستورا 
پیغام مي دادند که آیا ژنرال ســلیماني تضمین مي دهد 
کسي از پشت ما را نزند؟ و واقعا سردار سلیماني در نگاه 
اخلاقي خــودش نه تنها این کار را انجــام مي داد، بلکه 
بارها مي دیدم در صحبت با مقامات سوریه و کشورهاي 
دیگر راه هایي پیدا مي کند تا افرادي که مي خواهند منتقل 
شوند یا احتمال تسلیم شدنشان وجود دارد، با نظر رأفت 
مواجه و بخشــوده شوند. نظر ایشــان حتي فراتر از زنان 
و کودکان و غیرنظامیان بود. آقاي دمیســتورا هنوز زنده 
است و مي تواند شــهادت بدهد. ده ها مورد این مسئله 
را داریم که حتي دشمنان به مردانگي و روحیه اخلاقي 
ایشان و نگاه جمهوري اسلامي ایران احترام می گذاشتند 

و به آن اعتماد داشتند.
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